
منع
 تجارت برده 

در خليج فارس 
عصر ناصري

زهرا مروتي
دبير تاريخ شهر تهران

اشاره
ــت موقعيت  ــارس، به عل خليج ف
اقتصــادي، راهبردي و سياســي خاص 
خود، همواره از اهميت ويژه اي برخوردار 
بوده است. موقعيت منحصر به فرد خليج فارس 
در ميان كشورهاي شرق و غرب و رقابت هاي 
استعماري كشــورهاي بزرگ، همواره سبب شده 
است كه دولت هاي استعماري در جهت تثبيت منافع 
خويش، قدرت خود را بر منطقه تحميل كنند. با روي 
ــاه در نيمه ي دوم قرن سيزدهم،  كار آمدن ناصرالدين ش
ــوان يك آبراه مهم و راهبردي مورد توجه  اين منطقه به عن
ــاي جهاني قرار گرفت و تحولاتي رخ داد كه منشــأ  قدرت ه
بســياري از رويدادهاي مهم منطقه به حســاب مي آيد. از جمله 
ــع مهم در اين دوره، مســئله ي تجارت برده در خليج  بود. در  وقاي
ــتا، انگليسي ها به بهانه ي بازرسي كشتي ها در خليج فارس  همين راس
براي جلوگيري از فروش برده، ســعي در بســط نفوذ و اقتدار خود در 
خليج فارس داشتند. با صدارت اميركبير و تشكيل ناوگان دريايي، گام هاي 
بلندي در جهت تثبيت قدرت حكومت مركزي در منطقه و مقابله با افزايش 

حضور انگليسي ها برداشته شد.

كليدواژه ها: تجارت برده، خليج فارس، عصر ناصري، اميركبير، استعمار.

نگاهي گذرا به تجارت برده در خليج فارس
تجارت برده و برده فروشي كه با طرز تفكر مردم مشرق زمين و به خصوص اعراب مبانيتي 
نداشت(1)، هميشه در خليج فارس يكي از مسائل مهم به شمار مي رفت [جناب، بي تا: 107]. اين 
ــت پيش از آغاز قرن هجدهم شروع شد. تحقيقات و گزارش هاي مربوط به سده هاي  تجارت درس
ــاراتي دارند. به اين ترتيب،  ميانه، به طور پراكنده پيرامون برده ها به عنوان نوكران خانگي و محافظ اش
پيش از قرن هجدهم در نظام هاي اقتصادي و اجتماعي حوزه ي خليج فارس، تعداد برده ها بسيار اندك و 
ــي در ايران و منطقه ي خليج فارس  ناچيز بود و تنها در خلال قرن هاي هجدهم و نوزدهم بود كه برده فروش

به طور چشم گيري رونق يافت. [توماس، 1380: 14-15] .
رونق تجارت و بازار برده فروشي در خليج فارس مبتني بر دلايل متعددي بود؛ از جمله:

ــالانه چندين قايق كه متعلق به او بود، براي تجارت برده از زنگبار به  ــقط، زنگبار(2) را تصرف كرد و س � امام مس
كار گرفته مي شدند [عيسوي، 1369: 193].

� در خلال قرن هاي هجدهم و نوزدهم، جنوب ايران و منطقه ي خليج فارس با كمبود نيروي كار مواجه بود. براي تأمين 
نيروي كار مورد نياز بنادر خليج فارس و روستاهاي ساحلي آن، از خارج از منطقه برده وارد مي كردند.

� در اين دوره، به دليل برتري بريتانيا در عرصه ي اقتصاد جهاني، جنوب ايران و حوزه ي خليج فارس دستخوش دگرگوني هاي 
اقتصادي و سياسي گسترده و پردامنه اي شد [توماس، 1380: 27].
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منبع صدور برده به خليج فارس، مشرق آفريقا بود [ويلسون، 
ــادر خليج فارس، بندرعباس،  ــارت آن بين بن 1366: 250] و تج
ــورت مي گرفت. بردگان  ــه و بصره ص ــدر لنگه، رأس الخيم بن

معمولاً به روش هاي زير مورد بهره كشي قرار مي گرفتند: 
ــرباز، در جنوب ايران (دشتستان، تنگستان، دشتي  � به عنوان س
و ساحل عباسي)، در بنادر خليج فارس (بصره، بوشهر، بندرلنگه، 

بندرعباس و...) و در جزاير خارك، قشم و بحرين.
� به عنوان ملوان و كارگر.

ــهرهاي بندري خليج فارس و در  � به عنوان نوكر خانگي، در ش
شهرهاي جنوبي ايران.

ــد مرواريد در جزاير بحرين، بندر لنگه  � به عنوان غواص صي
و بندرعباس.

مسافران خارجي كه در سده ي نوزدهم به ايران آمده بودند، 
ــيار مطلوب توصيف  ــت بردگان را در جامعه ي ايران بس وضعي
كردند. به عنوان نمونه، جانسون در سال 1818 وضعيت بردگان 

را در ايران چنين توصيف كرد:
«وضعيت برده در خانواده ي مسلمان شباهت زيادي به يك 
فرزند خوانده دارد كه به موجب آن، بردگان امكان مي يابند بخشي 

از مايملك ارباب خود را در حيات و ممات مطالبه كنند. برده در 
صورت احراز شايستگي، از همان اوان به عنوان دستيار و عامل 

ــش قابل ملاحظه اي از  ــتخدام درمي آيد و اداره ي بخ به اس
دارايي ارباب خود را به دست مي گيرد. چندان غيرمعمول 

ــت كه به هنگام عقد نكاح با يك زن آزاد، بخشي  نيس
از دارايي ارباب خود را به عنوان پاداش خدمت در 

اختيار بگيرد» [مارتين، 1382: 46].
ــرده در خليج فارس در  ــق تجارت ب رون

ــال 1794، مقارن  ــرايطي بود كه در س ش
ــي آقامحمدخان قاجار به  با لشكركش

گرجستان، از طرف مجلس فرانسه 
برده فروشي در تمام مستعمرات 

آن كشور رسماً منع شد. دو 
سال بعد، دولت انگلستان 

از  پيروي  به  ــيد  كوش
فرانسه،  ــت  سياس

ــي را  برده فروش
لغو كند، ولي 

منبع 
صدور 

برده به 
خليج فارس، 

مشرق آفريقا بود 
و تجارت آن بين بنادر 
خليج فارس، بندرعباس، 

بندر لنگه، رأس الخيمه و 
بصره صورت مي گرفت
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ن  ــا لم ر پا
ــه ي  يح لا

رد  را  ــت  دول
ــودي  ــرد؛ زيرا س ك
ــي از  ــه تجار انگليس ك
اين راه به دست مي  آوردند، 
بسيار زياد بود. با تمام اين ها، 
ــت انگليس  ــال 1808 دول در س
ــراي جلوگيري از  اقداماتي جدي ب
ــل آورد تا بالاخره  تجارت برده به عم
ـــ . ق، دولت  ــال 1834 م / 1250 ه در س
مزبور تمام بردگان را آزاد كرد [آدميت، 1323: 

.[405
ـــ . ق، هنگامي كه  ــال 1822 م / 1238 ه در س
ــرده داري در تمام متصرفات  ــه ي الغاي ب آخرين لايح
بريتانيا در مجلس آن كشور به بحث گذاشته شد، نمايندگان 
سياسي بريتانيا در مسقط، سعيدبن سلطان را مجبور ساختند 
ــقط حق  فروش برده  ــراردادي امضا كند كه طبق آن، اتباع مس ق
ــند [بوندارفسكي، 1361:  ــورهاي مسيحي را نداشته باش به كش
80]. علاوه بر آن قرار شد كه يك نفر نماينده از طرف آن ها در 
ــتملكات آفريقاي شرقي سلطان اقامت گزيند تا در تجارت  مس
ــد و جهازاتي را كه حامل  ــته باش ــي و نظارت داش برده بازرس
ــتند، توقيف كند [آدميت، 1323:  ــوي هس غلام به ممالك عيس
409] در حقيقت، نخستين حكمران محلي كه حاضر شد چنين 
ــقط بود. [اسدي، 1384: 91؛  اختياراتي را واگذار كند، امام مس

مدني، بي تا: 159].
هنري لايارد كه به واسطه ي مأموريت خويش از كرانه هاي 
ــقط  ــارس ديدن كرده بود، در مورد تجارت برده در مس خليج ف
ــد: «در مسقط و عمان برده هايي كه از زنگبار و آفريقا  مي نويس
ــرار مي گيرند. غلامان  ــرض فروش ق ــوند، در مع آورده مي ش
آزادانه در بازار و در محل هاي فروش بردگان عرضه مي شوند. 
آن ها درست مانند دواب به معرض فروش گذاشته مي شوند و 
ــتريان آن سوي  خريداران كه عموماً آن ها را براي فروش به مش
خليج فارس خريداري مي كنند، صحت و سلامت بردگان و سن 
آن ها را در نظر مي گيرند. غلامان جوان تر بهاي زيادتري دارند و 

در بازار به فوريت به فروش مي روند» [دلرم، 1363: 151].
ــال 1254 هـ . ق / 1838 م فشار زيادي  ــي ها در س انگليس
ــقط آوردند و او را به انعقاد قراردادهاي ديگري  ــلطان مس به س
ــتري  مجبور كردند. در اين قراردادها مقررات و اختيارات بيش

نسبت به قرارداد سال 1822 گنجانده شده بود و به موجب آن ها، 
ــي اجازه داده مي شد كه هرگاه كشتي هاي  به كشتي هاي انگليس
ــتغال به تجارت  عماني را خارج از منطقه ي مجاز، مظنون به اش
ــود،  ــرده بدانند، آن ها را تفتيش كنند و در صورتي كه ثابت ش ب
جهازات مزبور حامل غلام براي فروش هستند، آن ها را توقيف 
ــته از كشتي هاي  ــون، 1366: 255]. به علاوه، گذش كنند [ويلس
ــق تفتيش قائل  ــي هند نيز ح ــراي نيروهاي درياي ــي، ب انگليس
ــرط داراي اهميت خاصي بود، زيرا كشتي هاي  مي شوند. اين ش
انگليسي در آن زمان كمتر در خليج فارس رفت و آمد مي كردند 

[نشات، 1344: 371 – 370].
انگليسي ها به بهانه ي بازرسي كشتي ها در خليج فارس براي 
ــره ي كامل بردند و  ــرده، از كار خود به ــري از فروش ب جلوگي
مقاصد سياسي و اقتصادي خود را كه بسط نفوذ و اقتدارشان در 
خليج فارس و در دست گرفتن امور اقتصادي منطقه بود، به دست 
ــي محمدشاه به  آوردند. چون اين زمان مقارن با پايان لشكركش
ــواحل ايران و كشتي هاي ايران  هرات بود، براي اين كه بتوانند س
ــي دقيق خود قرار دهند، براي ابلاغ فرمان  را تحت نظر و بازرس
منع برده فروشي، سرهنگ شيل، سفير انگليس در تهران، با حاج 

ميرزا آقاسي، صدراعظم وقت، ملاقات و مذاكره كرد.
ــش هاي فراوان نتيجه اي نگرفت  ــيل، با وجود كوش كلنل ش
ــد. او برخلاف  ــن به جاي وي كلنل فرانت گمارده ش و بنابراي
ــيل با شاه و رجال ايران رفتاري توأم با احترام داشت و موفق  ش
ــد در سال 1848موافقت ايران را در مورد منع برده فروشي در  ش

خليج فارس به دست آورد [هاولي، 1377: 210].
ــي  ــي نامه اي مفصل به حاج ميرزا آقاس ــرهنگ فرانت ط س
مي نويسد: «در باب منع تجارت برده از طريق دريا در خليج فارس، 
مدتي است جناب عالي وعده داده ايد كه منع ورود غلام و كنيز را 
به خليج فارس حكم خواهيد داد. دولت انگليس با نهايت نگراني، 
تصميم دولت ايران را در اين باب انتظار مي كشد. بنابراين از شما 
ــود  خواهش مي كنم، لطفاً يك جواب قطعي به اين جانب داده ش

[محمود، 1302، 403].
ــا براي انهدام جهازات تجاري  ــن نامه كه بايد آن را تقاض اي
ــت، نخستين گام براي  ــتي راني ايران در خليج فارس دانس و كش
هجوم انگليسي ها به آب هاي گرم خليج فارس بود كه با موافقت 
ــد [آدميت، 1323: 411]. علت موافقت محمدشاه  نيز روبه رو ش
ــر فريدون آدميت  ــر مختار انگليس را دكت ــا اين تقاضاي وزي ب
ــايس مكنايل چنان بر دل  چنين بيان مي كند: «با اين كه نيش دس
محمدشاه نشسته و احساسات او را جريحه دار ساخته بود كه به 
ــه ي عمر، خاطره ي آن را از ياد نمي برد، معهذا محض اظهار  هم

مسئله ي تجارت برده به 
عنوان ابزاري در اعمال 

فشار انگليسي ها به 
دولت ايران براي 

تثبيت قدرت آن ها 
در خليج فارس 

به كار گرفته 
مي شد
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ــت خط زير را به عهده ي حاجي  ــبت به فرانت، دس عطوفت نس
ميرزا آقاسي صادر نمود:

ــر از راه دريا كنيز و غلام وارد  ــاب حاجي نگذاريد ديگ جن
شود. بگذاريد از راه خشكي بياورند. اين مرحمت فقط در حق 
فرانت صاحب مي شود و به حكام فارس و عربستان بنويس، من 
ــن اجازه را داده ام، والا بين ما و دولت انگليس خيلي اختلاف  اي

موجود است» [همان، ص 412].

تجارت برده در خليج فارس مقارن به سلطنت رسيدن 
ناصرالدين شاه

 با روي كار آمدن ناصرالدين شاه و وزارت اميركبير، علاقه ي 
ايران به تجارت برده و منافع حاصل از آن موجب شد، تجارت 
ــتان براي  ــش هاي پي گير انگلس برده هم چنان ادامه يابد و كوش
ــيد.  دريافت فرمان ممنوعيت تجارت برده در دربار اثري نبخش
اميركبير براي رفع بهانه و دستاويز انگليسي ها دست به اقداماتي 

زد؛ از جمله: 
� تأسيس نيروي دريايي در خليج فارس، به منظور حفظ امنيت 
ــت راه زنان دريايي و قاچاقچيان  در اين منطقه و كوتاه كردن دس

برده.
ــتان و  ــاي مؤكد و لازم به فرمانداران خوزس � صدور فرمان ه

بنادر، به منظور ممانعت از تجارت برده.
� اعزام اميرحســنعلي خان با عنوان دريابيگي خليج فارس براي 

نظارت مستقيم بر ممانعت از تجارت برده در اين منطقه.
اميركبير، اميرحسنعلي خان را به بوشهر اعزام داشت و او را 
ــفارت انگليس و (مستر هنل) كنسول آن دولت در بوشهر  به س
ــماً معرفي كرد. وي مأمور بود از فروش برده در خليج فارس  رس
ــورد توبيخ و جريمه قرار  ــري كند و بازرگانان برده را م جلوگي
دهد. حاكم بوشهر مأموريت داشت از بازرگاناني كه برده حمل 

مي كنند، جريمه ي مالي بگيرد [همان، ص 419- 416].
ــت كه اگر اجازه ي تفتيش يا هرگونه  اميركبير مي دانس

امتيازي در خليج فارس به انگليسي ها بدهد، با خاتمه ي 
بازرگاني و عدم اقتدار ايران مواجه خواهد شد. زيرا 

ــي ها به بهانه ي بازرسي كشتي ها،  ــلماً انگليس مس
آن قدر آن ها را معطل مي كنند و به آن ها صدمه 

مي رسانند كه اصولاً از ورود به خليج فارس 
صرف نظر كنند [همان، 429].

اميركبير،  ــت  ــر مخالف دليل ديگ
سوءظن او به سياست هاي انگليس 

ــارس بود. چرا كه او  در خليج ف

به خوبي مي دانست، انگليسي ها كه تا اين زمان نفوذ خود را در 
ــعي در تضعيف  ــترش داده اند، با اجراي اين قانون س منطقه گس
موقعيت ايران در منطقه دارند. اعطاي اين امتياز با اهداف اميركبير 
در زمينه ي تمركز قدرت مركزي در خليج فارس مغايرت داشت 

[همان، ص 540].
انگليسي ها براي متقاعد كردن اميركبير تلاش هاي مستمري 

انجام دادند، از جمله اين كه استشهادي را به نام اهالي بوشهر 
ــتادند. شيل3 طي نامه اي در 25 رجب 1266،  براي او فرس

استشهاد نامه ي زير را براي اميركبير مي فرستد: «استشهاد 
ــردد جهازات  ــه توقف و ت ــتعلام مي نمايد ك و اس

سركاري انگليس4 در خليج فارس باعث اطمينان 
ــا و بنادر عرب و  ــار و موجب امنيت دري تج

ــان به هيچ كس در  ــت و تعدي ش عجم اس
ــت، بلكه باعث رفاه  ــيده اس دريا نرس

ــار از تعدي طوايف  ــان تج و اطمين
ــم5 و غيره است  عرب، مثل قواس

و از وارسي جهازات سركاري 
با خشاب مترددين كه آن ها 

را بشناسد و واقف شود 
هيچ عيب و نقصي در 

ــوال تجارت به  ام
نمي رسد»  هم 

 ، ن ــا هم ]
.[530
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ــي  ل ها ا
ــن  اي ــهر  بوش
ــا زور  ــند را ب س
سرنيزه و فشار امضا 
كردند و خبر نداشتند كه 
با امضاي چنين استشهادي، 
ــدام  انه و  ــلال  اضمح ــند  س
ــارت خويش را  ــوردي و تج دريان

مهر و تسليم بيگانگان كرده اند.
انگليسي ها براي كسب اجازه ي بازرسي 
ــتي هاي تجاري و تحت تابعيت درآوردن  كش
ــتند حيله  ــوردي ايرانيان، تا آن جا كه توانس دريان
ــرانجام موفق به تحصيل  و نيرنگ به كار بردند تا س
ــدند. گرچه اين تلاش ها را نجات  بندگان خدا  اجازه ش
ــتند كاري  و بردگان عالم نام نهادند، ولي تا مدت ها نتوانس
ــش ببرند و براي آن كه به اين كار خاتمه دهند، واقعه ي  از پي
تصرف جزاير آشورا6 ده و قريه ي فيروزه را به دست روس ها 

علم كردند.

در  ــه  ك ــي  هنگام
 ،1267 ــال  س ــب  رج
ــدند  ش ــق  موف ــا  روس ه
ــم  (حاك ــرزا  مي ــي  مهديقل
ــفير  ــدران) را عزل كنند، س مازن
ــار ايران مراجعه  انگليس هم به درب
ــت: همان طور كه  ــار داش ــرد و اظه ك
ــا امتيازي داده  ــمال به روس ه ايران در ش
ــت، در جنوب هم بايد امتياز جلوگيري  اس
از برده فروشي را به ما بدهد. اميركبير ناچار شد 
اجازه دهد فقط يك كشتي جنگي انگليسي با يك 
ــدت چهار ماه در  ــور دولت در آن، فقط براي م مأم
خليج فارس تفحص كند و در صورت يافتن كشتي هاي 
ــار آن ها را متوقف كند و زر  ــل برده، فقط براي يك ب حام
خريدان آن را تحويل ايران دهد. انگليسي  ها هنگامي كه دولت 
ايران را گرفتار روس ها ديدند، به دولت و اميركبير فشار آوردند 
تا دامنه ي امتياز را وسيع تر كنند. به اين معني كه: اولاً مدت منع 
ــتري به دست آورند  ــود، ثانياً امتيازات بيش ورود برده زيادتر ش

[همان، ص 436].
ــرانجام در شوال 1267 / آگوست 1851  با اين اقدامات، س
انگليسي ها موفق شدند قراردادي به مدت 11 سال با دولت ايران 
ــتي هاي نيروي دريايي انگليس  منعقد سازند كه مطابق آن، كش
ــوند (رايت، 1359: 88]. به  ــتند به بنادر ايران وارد ش مي توانس
ــد كه جهازات  ــتي هاي جنگي دولت انگليس اجازه داده ش كش
تجاري مظنون به حمل برده را با حضور مأمورين ايران تفتيش 
ــند، انگليسي ها آن ها را  كنند و اگر غلاماني در اين جهازات باش
ــد و جهازات را تحويل مأمورين ايران  ــا خود ببرند و آزاد كنن ب
ــتند،  ــي اجازه داش بدهند [مقتدر ، 1333: 67]. مأموران انگليس
ــند، جريمه  ــاني را كه به تجارت برده مبادرت ورزيده باش كس
كنند. اين قرارداد در عهدنامه ي صلح پاريس كه در سال 1857 
بين دو كشور منعقد شد، به مدت 10 سال ديگر [رايت، 1359: 

88] تمديد يافت [مقتدر، 1333: 67].
ــس قراردادهاي متعددي با تمام  ــه از طرف دولت انگلي البت
شيوخ خليج فارس در منع برده فروشي بسته شد. از جمله در سال 
1287 هـ . ق / 1861 م، قراردادي با شيخ محمد (شيخ بحرين) 
بست و شيخ مزبور در اين قرارداد تعهد كرد از تجارت برده و 
ــت نشود و  كنيز و غلام جلوگيري كند، با دزدان دريايي همدس
ــي ها دسيسه و فتنه جويي نكند  براي ترك ها، ايراني ها و انگليس
[لرد كرزن، 1347: 174] يا زماني كه در سال 1287، انگليسي ها 

13
89

يز 
پاي

 .1
ه ى

مار
 ش

هم.
زد

دوا
ى 

ره 
دو

يخ
تار

ش 
وز

د  آم
رش

42



ــار ممنوع كردند و در ازاي اين  ــارت برده و كنيز را در زنگب تج
ــد هر  ــت زنگبار وارد آمده بود، قرار ش ــارت كه بر حكوم خس
سال انگليسي ها مبلغ چهل هزار ريال به حكومت مسقط بدهند، 
انگليسي ها توانستند با دريافت اين امتياز نفوذ خود را در منطقه ي 
ــلطنه، 1370: 51]. برخي از  ــارس تثبيت كنند [سريرالس خليج ف
ــندگان مانند آرنولد ويلسون اين قرارداد را مكمل قرارداد  نويس
ــته اند. انگليسي ها با به دست  ــاه دانس صادره در دوران محمدش
ــدند، تمام امور خليج فارس  آوردن اين فرمان به تدريج موفق ش
ــتي هاي ايران را بازرسي كنند،  را كنترل كنند و براي اين كه كش
ــل  فرمان فوق را بهانه قرار مي دادند و به حيله هاي فراوان متوس
مي شدند. گاهي هم كه كشتي هاي جنگي انگليسي با كشتي هاي 
حامل بردگان مصادف مي شد، پس از اين كه بردگان آن را خارج 
ــتي با سرنشينان آن را به توپ مي بستند و آن ها را  مي كردند، كش

به قعر دريا مي فرستادند [ويلسون، 1366: 255-256].
ــوق را محو درياداري ايران در  محمود محمود، قراردادهاي ف
خليج فارس و نفوذ انگليسي ها دانسته است و مي نويسد: «اين قرارداد 
ــي دولت انگليس در خليج  ــايل مهم بسط نفوذ سياس يكي از وس
فارس شد. تحت اين عنوان، كشتي هاي جنگي دولت انگليس به نام 
بشردوستي به آب هاي خليج فارس وارد مي شدند. آن ها جزو دلايل 
ــي خود، يكي هم موضوع جلوگيري از برده فروشي در  نفوذ سياس

خليج فارس را ذكر مي كنند.» [محمود، 1302: 405].
دولت انگليس تا پايان دوره ي قاجاريه هميشه سعي داشت 
ــي و محروم بودن ايران از نيروي دريايي را بهانه قرار  برده فروش
ــي موتوري و مجبور  ــت جهازات بادي و حت دهد و در بازداش
ــراز دكل هاي خود،  ــتن پرچم انگليس بر ف كردن آن ها به افراش
ترديد نكند. اين تعديات نيروي دريايي انگليس كه خليج فارس 
ــيس نيروي  ــت، تا تأس ــوزه ي نفوذ و اقتدار خود مي دانس را ح

دريايي كماكان ادامه داشت [آدميت، 1323: 444].
ــئله ي  ــك جمع بندي كلي مي توان نتيجه گرفت كه مس در ي
ــي ها به  ــار انگليس ــارت برده به عنوان ابزاري در اعمال فش تج
ــارس به كار  ــت قدرت آن ها در خليج ف ــت ايران براي تثبي دول
گرفته مي شد و حكومت قاجاريه به دليل نداشتن نيروي دريايي، 
عدم حاكميت تثبيت شده در منطقه ي خليج فارس، و مشكلات 
ــت  ــراي مقابله با آن ها را در دس ــزار لازم ب ــده ي ديگر، اب عدي
ــي ها از عقد اين قرارداد نتايج متعددي گرفتند  ــت. انگليس نداش
ــيادت  ــي، تحكيم س ــط نفوذ سياس كه از جمله ي آن ها بايد بس
ــلط بر جزاير و بنادر و  دريايي، قبضه ي بازرگاني بين المللي، تس
تكيه گاه هاي نظامي كشورهاي آسيايي، و اعمال نظارت بر شيوخ 

و طوايف اين منطقه را نام برد.

پي نوشت
1. مسلمانان براساس تعاليم ديني شان، آموزه هاي ديني را به بردگان ياد مي دادند 
از  بردگان در خانواده هاي مسلمان  اين  به دين اسلام دعوت مي كردند.  را  ايشان  و 
موقعيت اجتماعي و رفاهي مناسبي برخوردار بودند و بعدها آزاد مي شد. (ر.ك: شيل، 
ابوترابيان. نشر نو. تهران. 1362. ص  ماري. خاطرات ليدي شيل. ترجمه  ي حسين 

.314
با  آفريقا  اصلي  بين سرزمين  و ستد  داد  و  تجارت  براي  قديم مركزي  از  زنگبار   .2

منطقه ي خليج فارس و هند بود.
3. فرانت در زمان اقامت خود در ايران در زمان ناصرالدين شاه نتوانست امتيازي كسب 
كند. لذا در سال 1266 هـ . ق / 1849 م ايران را ترك كرد و جاي خود را به كلنل 

شيل سپرد.
4. جهازات سركاري منظور كشتي هاي انگليسي است.

5. «قواسم» نام طايفه اي است از طوايف ساحلي خليج فارس كه سابقه ي ممتدي در 
دزدي دريايي داشته اند. محل سكونت آن ها در ساحل عمان از رأس مسندام تا شبه ي 

جزيره قطر بوده است.

6. آشوراده [عاشوراده] نام جزيره اي در خليج  استرآباد است كه در زمان محمدشاه 
تحت اشغال روس ها درآمد و در زمان اميركبير مورد منازعه ميان ايران و روسيه بود. 
در سال 1267، به دنبال كشته شدن عده اي از اتباع روسيه در آشوراده، روسيه خواهان 
عزل حاكم مازندران شد و علي رغم مقاومت اميركبير، به عزل مهدي قلي خان حاكم 

مازندران منجر شد.
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